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پذيرش مقاله: 1396/09/28

چكيده

مطالعه بر روی هنر عامه در ايران در تعامل جدی با گفتمان  هويت فرهنگی است. در اين ميان، ادبيات شفاهی 
با توجه به شاخصه  شفاهی بودن و در بر داشتن زمينه های متنوع تاريخی، اجتماعی و فرهنگی، بستر مناسبی 
برای انجام پژوهش هايی از اين دست به شمار می آيد. شعر گونه ها در هنگام بافت قالي در اكثر مناطق قالي بافي 
ايران رواج دارد، اما شايد بتوان كاربرد ترانه در هنگام بافت در ميان قشقاييان را اندكي متفاوت با ساير نقاط 
ايران به شمار آورد. از اين رو موضوع مقاله حاضر، چگونگی تأثير ادبيات شفاهی بر روی دست بافته های عشاير 
استان فارس است؛ به اين ترتيب مقاله با نگاهی توصيفی و تحليلی، بخشی از ادبيات شفاهی از جمله ترانه ها و 
لالايی های عشاير قشقايی استان فارس را در كنار گونه هايی از دست بافته های عشاير قشقايی از لحاظ مضمونی 
از نظرات متفکرانی مانند س. اسپرگ، كارل بوخر،  و محتوايی، موردتحليل قرار خواهد داد. در روند پژوهش 
فيليپس شاله و نيز ديگر منابع تحقيقاتی موجود بهره  گرفته شده است. يافته های مقاله حاضر، تأييدكننده  روابط 
نزديك معنايی و حتی فکری ميان ترانه ها و المان ها و عوامل بصری برخی از دست بافته های خاص در ميان عشاير 
قشقايی است. به اين ترتيب، مقاله حاضر با ترسيم روابط مضمونی و موضوعی ميان ترانه ها و دست بافته های 
عشاير قشقايی و ترسيم شيوه ای برای شناخت بنيان های فکری و فرهنگی بافندگان در باب شکل گيری برخی 
از طرح های قالی، به سرانجام می رسد. نتايج به دست  آمده از تحقيق، بازگوكننده اين نکته هستند كه در ميان 
عشاير قشقايي كه اغلب نقشه هاي بافته شده به صورت ذهني و با توجه به خلاقيت فردي بافنده است، ترانه ها 
عامل ريتميك و حتي نقشه ساز براي بافنده به حساب مي آيند. در اينجا، ترانه عاملي است براي انتقال فرهنگ 
و بسياري از عناصر فرهنگي مانند آرزوها، ارزش ها، هنجارها، اعتقادات، باورها و دانش بومي كه از طريق اين 

ترانه ها به نسل ديگر منتقل مي شود.

كليدواژه ها: ادبيات شفاهی، دست بافته ها، عشاير قشقايی، قالی
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مقدمه

ايل قشقايی به عنوان يکی از بزرگ ترين ايل های ايرانی، 
از شاخصه های مهم و گاه خاصی در ارتباط با هنر خود 
برخوردار است. در همين راستا ادبيات شفاهی، ترانه های 
عاميانه و دست بافته های اين قوم ارتباط تنگاتنگی را در 
طول تاريخ اين ايل با يکديگر و با مردم اين ايل برقرار 
كرده اند. مقاله حاضر در پی يافتن پاسخ اين سؤال است كه 
ارتباط بين دست بافته های ايل قشقايی با ادبيات شفاهی 
اين قوم و به ويژه آوازها و لالايی های زنان اين ايل دارای چه 
خصوصيات و ويژگی هايی است و اين كه نمودهای تصويری 
دست بافته های ايل قشقايی، بيانگر كدامين تصورات، عقايد 

و باورهايی بوده اند؟ 
مطالعات انجام شده در حوزۀ ادبيات شفاهی به ويژه ترانه و 
ترانه سرايی طی 100 سال اخير، پژوهشگران را با ويژگی های 
متمايز در اين حوزه آشنا كرده است. امروزه پژوهش در حوزۀ 
فرهنگ مردم از دو ديدگاه ادبيات شفاهی و انسان شناسی 
صورت  می گيرد (Dundes, 1965: 25)، زيرا ادبيات شفاهی 
خواه ناخواه در راستای نگاه داشت فرهنگ مادی و معنوی مردم 
گام بر می دارد و از آبشخور زبان، ذوق و رويدادهای محيطی 
و اجتماعی تغذيه می كند. ترانه به عنوان بخشی از ادبيات 
شفاهی، يکی از نخستين فعاليت های زيبايی شناختی ذهن 
بشر و هم چنين فرزند طبيعت محسوب می گردد )اسپرگ، 
1355الف: 95-79(، لذا جايگاه ترانه در شکل گيری هنر 
عامه و نقش آن به مثابۀ سرچشمۀ الهامات هنری و البته 
برآمده از خصلت ها و نيازهای موجود در جامعه، قابل تأمل 

است )آريانپور، 1354: 93(. 
مقاله حاضر در روند تکاملی خود، به تبيين رابطه  موجود 
بين دست بافته های قشقايی با باورها، انديشه ها و نيازهای 
ايل قشقايی كه در قالب ادبيات شفاهی و آوازهای عاميانه 

كار نمود پيدا كرده اند، می پردازد.

پيشينه تحقيق

اين  انجام  زمينه، ضرورت  اين  در  اندك  منابع  وجود 
تحقيق را موردتأكيد قرار می دهد. اما اندك منابعی كه اين 
مقوله را به تحرير كشيده اند بدين شرح می باشند: تجويدي 
)1341( در "پيوند موسيقی و نقاشی" معتقد است كه اگر 
در موسيقي و ترانه، ريتم را تنظيم آگاهانه زمان بناميم، 
در نقش، ريتم عبارت است از القای پندار دروني از زمان 
به وسيله  تکرار آگاهانه و خوشايند خط ها و رنگ ها. روژه 
باستيد1 )1374( در "هنر و جامعه" به بررسی چگونگی 
عملکرد ترانه های كار می پردازد. هم چنين آريانپور )1354( 

در "نظری اجمالی بر تحقيق درباره  جامعه شناسی هنر" 
معتقد است كه مهم ترين ويژگي كاربرد ترانه در حين كار 
كه عاملي تأثيرگذار بر روي اثر هنري محسوب مي شود، 
تصوير است. تصوير در ترانه، دركي است سرشار از عاطفه 
كه در لحظه  معينی، مدار انديشه  هنرمند می شود و به وسيله  
تركيب های لغوی خاصی كه او برمی گزيند، نمود می يابد؛ در 
بخش هايی از اين تحقيق به اين نکته پرداخته شده است. 
باستيد اين نوع از ترانه ها را علاوه بر نيروی محرك كار، از 
اولين فرم های هنر به شمار می آورد كه در بخش هايی از 
اين مقاله نيز به ترانه های كار ايل قشقايی پرداخته شده 
است. ميرصادقی ها )1376( نيز در "واژه نامه  هنر شاعری" با 
بررسی ترانه های عاميانه، آنها را بازمانده  مراسم و آيين های 
جوامع اوليه می داند كه در مناسبت های گوناگون به همراه 
موسيقی خوانده می شده است. آنها هم چنين اوزان ضربی 
بسياری از ترانه های عاميانه را نشان دهنده  پيوند ترانه با 
موسيقی می دانند. اسپرگ )1355( در "خاستگاه اجتماعی 
شعر"، شعر و ترانه را زبان متعالی و وسيله ای مشترك برای 
ارائه  آگاهی ها و دانش جمعی بر می شمارد. پروين بهمنی 
)1382( در"زمزمه  چشمه سار: نگاهی به موسيقی قشقايی"، 
موسيقي و شعر را در ميان زنان قشقايي به عنوان زبان دوم 
به شمار مي آورد، زيرا اين زنان در تمامي كارهاي روزانه  
و  كودك  خواباندن  شير دوشي،  قالي بافي،  جمله  از  خود 
غيره از آن بهره هاي بسيار مي برند. اين مقاله در تکميل 
نظر بهمنی، به تأثير متقابل اين آوازها و دست بافته های 
فريدل  اريکا  بهمنی،  نظر  تکميل  در  می پردازد.  قشقايی 
از ترانه های بويراحمدی"  )1388( در" تحليلی فرهنگی 
چنين بيان می كند كه كاربرد ترانه در حين كار در ميان 
قشقاييان را مي توان نشانگر باورها، ارزش ها، فنون، محيط 
و شيوه  معيشت اعضاي جامعه  ايلي دانست. آنچه كه وجه 
تمايز اين پژوهش با پژوهش های محدود قبلی می باشد، 
نگاه ويژه  مقاله حاضر نسبت به تأثيرات ادبيات شفاهی و 

ترانه های عاميانه بر دست بافته های عشاير قشقايی است.

روش تحقيق

مقاله  حاضر، روش تحليلی_توصيفی را برای پژوهش، 
مورداستفاده قرار داده است و شيوه  جمع آوری اطلاعات در 
اين مقاله به صورت كتابخانه ای و برداشت فيش با مراجعه به 
منابع موجود بوده است كه در مواقعی به وسيله روش ميدانی 
پژوهش،  اين  محدوديت  مهم ترين  است.  گرديده  تکميل 
كمبود منابع مکتوب و عدم امکان دسترسی وسيع به آثار و 

دست بافته های ايل قشقايی بوده است.
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خاستگاه و پيشينۀ تاريخی ترانه و نقش آن در هنر 
عاميانه

نه در لغت به معنای سرود، نغمه و دو بيتی )معين،  ترا
1382: 784( و در اصطلاح، عبارت از موضوعات ساده كه با 
آواز خوانده می شود است. ترانه ها به عنوان بخشی از ادبيات 
شفاهی، تصويرگر آداب و عادات هر قوم و به ويژه نشانگر 
پيشينه و سوابق تاريخی و نيز تحولات اجتماعی و فکری مردم 
عوام در يك جامعه است. بررسی خاستگاه و منشأ ترانه ها، 
پژوهشگران را به مبدئی مشخص رهنمون نمی كند. آنچه 
مسلم است، ترانه های ابتدايی از پيوند شعر و زندگی عملی 
خبر می دهند، چنان چه شعر از بطن كار زاييده و در آغوش 
كار باليده شده است. از اين رو برای دست يابی به خاستگاه 
شعر می بايست سراغ خاستگاه گفتار رفت، چون گفتار از 
خصايص متمايز انسان است. جورج تامپسون، زبان شعر را 
ابتدايی تر از زبان مشترك می شناسد )تامپسون، 1356: 45 
و 46(. كارل بوخر2 دربارۀ چگونگی تکوين ترانه در مراحل 

شکل گيری ابتدايی خود می گويد:
»در مراحل ابتدايی، حيات انسانی با كار گروهی همراه 
بود. افراد هر گروه برای غلبه بر مشکلات توان فرسای پيش 
از تاريخ، مشترك و به طرزی هماهنگ كار می كردند و چون 
هر كاری مثلًا غلتاندن سنگ، كندن خاك يا فرو انداختن 
درخت، تركيبی از حركاتی مکرر و منظم بود، لذا در حين 
انجام كار جمعی، رفتاری موزون داشتند و با يکديگر پس و 
پيش می رفتند، دست ها را بالا و پايين می بردند، ابزارها را 
به كار می انداختند و دم می زدند. هم زمان با انجام كار، اصواتی 
نيز بر وزن صداهايی كه از ابزار كار توليد می شد، از حنجره 
جاری می كردند. بديهـی است كه بشر اوليه به مقتضـای احوال 
خود، كلماتـی هم بر زبان می راند. با قرارگيـری »فرياد كار« 
 (Bucher, »و » صدای ابزار«، ترانه های ابتدايی شکل گرفتند

.1899: 120)
 اگر چه نظر بوخر با انتقاد و مخالفت روبرو شد، اما رفته 
رفته نظريۀ او بيش از ديگر نظريه ها مقبوليت يافت. مدافعان 
اين نظريه برآنند كه فعاليت انسان های اوليه اساساً يك فعاليت 
انبساطی_انقباضی است كه ناشی از ضرورت جستجوی غذا 
مانند ماهيگيری و يا ناشی از ضرورت يافتن پناهگاه است كه 
هر دو مورد از جمله فعاليت های بسيار پرزحمت برای بشر اوليه 
بوده است. لذا بشر اوليه برای اجرای كارها، از ضرب آهنگ برای 
حركات منظم بدن و تسهيل در كارهايش كمك گرفت؛ چرا 
كه انجام كار گروهی اين نياز را طلب می كرد. روژه باستيد، 
ترانه های كار را علاوه بر نيروی محرك كار، از اولين فرم های 

هنر به شمار می آورد مانند ترانه های بافندگان، بذر افشانان 
يزم شکنان كه برخی از آنها هنوز هم در ضرب آهنگ  و ه
يانه باقی مانده است. در واقع ترانه های كار، ضرورتی  عام
برای هماهنگی در انجام كار گروهی است )باستيد، 1374: 
78 و 79(. برخی از نظريه پردازان مانند فيليپس شاله3 نظر 
بوخر را در توجيه منشأ هنرها رد كردند و هنر را به بازی 
نزديك تر دانستند تا كار، و اصل نظريه را با استدلال هاي 
ديالکتيکي موردانتقاد قرار دادند كه هنر در اصل، فعاليتي 
خلاقانه و براي لذت است. بنابراين انجام كار طاقت فرسا به 
لذت ختم نمي شود بلکه موجب رنج و محنت مي شود، لذا 
هنر نمي تواند از كار زائيده شود )شاله، 1357: 103(. آنچه 
مسلم است اين كه، ترانه با مضمون ها و عناصری گاه مشترك، 
از دير باز در ميان اقوام و ملل گوناگون وجود داشته است و 
پيشينه  غالب آنها به دوران ادبيات نانوشتاری باز می گردد. 
بيشتر ترانه های عامه، بازمانده  مراسم و آيين ها در جوامع 
اوليه است كه در مناسبت های گوناگون به همراه موسيقی 
خوانده می شده و اوزان ضربی بسياری از آن نشان دهنده  پيوند 
ترانه با موسيقی است. مضمون و سبك مشترك برخی از 
ترانه های عامه در ميان جوامع مختلف با زبان های متفاوت، 
بيان كننده  اين واقعيت است كه پيشينه  اين گونه ترانه ها به 
دوره هايی از زندگی بشر كه قبايل اوليه به صورت دسته جمعی 
می زيستند و هنوز به گروه های مختلف تقسيم نشده بودند، باز 
می گردد. بدين سبب است كه هسته  اصلی و درون مايه اوليه  
برخی ترانه ها در فرهنگ ها و زبان های مختلف به هم شبيه 
است. با اين همه، از آنجا كه اين ترانه ها در جريان انتقال از 
نسلی به نسل ديگر ساخته و پرداخته و سينه به سينه نقل 
می شده است، بر اثر گذشت زمان و تغيير و تحول های زبانی، 
روايت های متفاوتی به خود گرفته است )مير صادقی، 1376: 
59(. اين گونه ترانه ها كه توسط مردم عادی با مقتضيات عملی 
به بار می آيند و از خصوصيات واقع گرايانه و جمعی برخوردارند 
 . (Harap, 1949: 9)را هرپ4 »سرودهای زنده« می نامند
اسپرگ نيز شعر و ترانه را زبان متعالی و وسيله ای مشترك 
برای ارائه  آگاهی ها و دانش جمعی بر می شمارد. )اسپرگ، 
1355الف: 87(. لذا شعر، خصلتی از ترانه برشمرده شده و 
ترانه نيز بيانگر عاطفۀ جمعی محسوب می گردد؛ چنان چه 
عاطفۀ جمعی بشر در قالب هنر سازمان می يابد و موجب 
دلپذير كردن كار روزانه می گردد؛ عواطفی كه همه  اعضای 
جامعه در آن شريکند و با تکامل جامعه تغيير می كنند. قبيله  
بدوی شکارچی يا گرد آورنده  غذا، خود را به درون طبيعت 
می كشاند تا خواسته های خود را در آنجا بيابد، با اين عمل 
خود را به منظور هم نوا ساختن با طبيعت دگرگون می سازد. 
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بدين سبب هنر بدوی، طبيعت گرا و دريافتی است كه در 
قالب ترانه هايشان نيز متبلور می شود. قبيله  كشاورز و دامپرور، 
گامی از اين مرحله فراتر نهاده و طبيعت را به درون خويش 
می كشد و آن را تغيير می دهد تا با خواسته های خود هم نوا 
سازد؛ هنرش قراردادی و مبتنی بر فعاليت های ذهنی و ارادی 
است، لذا تأثير طبيعت بر روی هنرشان از جمله ترانه سرايی 
تصويری مستقيم نيست، بلکه همراه با ذهنيات و تخيلات 
نيز می باشد )اسپرگ، 1355ب: 108-112(.  ترانه  خالق 
اسپرگ در مورد جامعه  تکامل يافته چنين آورده است كه: 
»مجموعه  پيچيده  جامعه  تکامل يافته در مبارزه با محيط، 
شعر را همانند فن خرمن برداری به عنوان بخشی از همسازی 
غيرزيست شناختی و به طور اخص انسانی خود با هستی، 
پنهان می سازد. ابزار بی آن كه، شکل موروثی دست های بشر 
را تغيير دهد، آن را با يك هدف جديد همساز می كند. شعر، 
اين كار را با كشيدن بشر به درون يك جهان وهم كه برتر از 
واقعيت حال او است انجام می دهد« )همان: 118 و 119(.   
صادق هدايت به عنوان يکی از نخستين كسانی كه به 
پژوهش، گردآوری و ضبط ترانه های عامه  فارسی پرداخت، 
با  هم زمان  و  قديمی  بسيار  را  عامه  ترانه های  سرچشمه  
ابتدايی شعر  مرحله   و  بشر  معنوی  تراوش های  نخستين 
و موسيقی می داند. در بيان اين احساسات، سبك ساده 
اوليه  و بی تکلف ترانه را بر می گزيند و می گويد: مردمان 
كه حس  الحان و اوزان داشتند، ترانه برای آنان وظيفۀ دو 
گانه  شعر و موسيقی را انجام می داده است. هم چنين ترانه، 
اساس ذوق غزل سرايی بشر است و جايگاهی در مقام هنر 

دارد )هدايت، 1334: 344 و 345(.

موسيقي و شعر در ميان قشقاييان ايران

موسيقي و شعر در ميان زنان قشقايي به عنوان زبان دوم 
به شمار مي رود، زيرا اين زنان در تمامي كارهاي روزانه  خود 
از جمله قالي بافي، شيردوشي، خواباندن كودك و غيره از آن 
بهره هاي بسيار مي برند. همان طور كه بهمنی اعتقاد دارد؛ 
قشقايي ها پر از رنگ و موسيقي و نور هستند و هم چون 
نقاشي هايي بر زمينه  دشت ها و كوه ها حركت مي كنند )بهمني، 
1382: 41(.  لذا ترانه ها و در پي آن لالايي ها در فرهنگ و 
زندگي ايلي در ميان عشاير قشقايي به نحو چشمگيري جاري 
است. ترانه ها گاه مخصوص به نوع فعاليتي كه در حال انجام 
است خوانده مي شود مانند: ترانه هاي قالي بافان يا خواندن 

لالايي در هنگام خواباندن كودك. 
الم تو لار، ديلم اير لار تو لارام ادم گليم 

alem tulâr dilem irlâr tolârâm edem gelim

هر رنگه بير ياز اولسون، هر نقشه شاهباز اولسون 
har range bir yâz olson, har naqše šâhbâz olson
زبانم می خواند دستم كار می كند، می تابم برای گليم

گليمی كه هر رنگ آن بهاری و هر نقش آن بازی شکاری شود
و در برخي موارد نيز انتخاب ترانه ها بنا بر موقعيت روحي و 
ذهني خواننده سراييده مي شود، مثلًا ترانه هايي با مضمون 

عاشقانه و يا وطن پرستانه در حين انجام كار. 
داغدان انردم قاره، معجمه ی دوزدم نار 

dâqdân anerdam qârah, majmahye dozdem nâr
بزدم يولا سالوم، ناز و غمزله ياره 

bezadam yulâ sâlum. nâz o qamzalah yârah
برف های كوه آب شدند، دانه های انار در سينی جمع

دلبر ناز و غمزه دار را آرايش كرده فرستادم )كيانی، 1377: 
263 و 264(.

بر اين اساس، تنوع مضموني ترانه ها با توجه به منابع سرشار 
ادبيات شفاهي در منطقه، محدوديت در خواندن برخي ترانه ها 
در حين كار را نقض مي كند. ترانه هايي كه قالي بافان در حين 
بافت قالي مي خوانند، گاه شامل ترانه هايي است كه به قصد 
كار خوانده مي شوند و ترانه هايي كه هم زمان، كار يا فعاليت 
خاصي را همراهي نمي كنند. نتيجه  مصاحبه   با چند تن از زنان 
بافنده  قشقايي )مصاحبه  نگارند گان(، حاكي از كاربرد وسيع 
ترانه ها و تنوع موضوعي و مضموني آنها در هنگام بافت قالي 
است، چنان چه برخي از اين بافندگان معتقد بودند مضمون 
ترانه ها در هنگام بافت در انتخاب برخي از طرح هاي قالي، 
نقش تعيين كننده اي دارد؛ مثلًا در بافت قالي شيري )با نقش 
شير( )تصوير شماره 1(، ترانه هايي در باب دليري و رشادت 
مردان و سلحشوري هاي مرد زندگيشان و ابراز عشق و علاقه 

به وي، نقش تأثيرگذاري در شکل گيري نقوش دارد.
اعتبار و ارزش اشعار محلي قالي بافان بستگي به صنايع ادبي 
و لفظي ندارد، بلکه اين اشعار اعتبار خود را از پيوند و باورهاي 
محلي خود مي گيرند. اشعار مذكور، مکمل عمل و ادامه  كار و 
فعاليت در امور مختلف از جمله قالي بافي هستند. سادگي و 
بي پيرايه بودن اين اشعار، نمايانگر واقعيت و طبقه  اجتماعي 
مردماني است كه در پناه كار مستمر روزانه، ترانه و شعر را 
چاشني زندگي خود مي كنند تا آرامش بخش دل و انعکاسي از 
آرزوهاي شيرين، گِله ها، سرزنش ها و تصويرسازي هاي آنها در 
كارهايشان باشد. از لطف همين صراحت و سادگي بيان است 
كه برخي از احساسات و دغدغه هاي قالي بافان را مي توان از 
آثارشان باز شناخت. برخي از اين اشعار در بر دارند ه  پيوند 

عاطفي بافنده با كارش است.
شعر گونه ها در هنگام بافت قالي در اكثر مناطق قالي بافي 
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ايران رواج دارد، اما شايد بتوان كاربرد ترانه در هنگام بافت در 
ميان قشقاييان را اندكي متفاوت با ساير نقاط ايران به شمار 
آورد، زيرا كاربرد ترانه در هنگام بافت قالي در ساير نقاط 
ايران، اغلب براي سرعت بخشيدن به بافت و پرهيز از اشتباه 
بافندگان در هنگام بافت بر طبق نقشه خوانده مي شود، 
اما در ميان عشاير قشقايي كه اغلب نقشه هاي بافته شده 
به صورت ذهني و با توجه به خلاقيت فردي بافنده است، 
ترانه ها عامل ريتميك و حتي نقشه ساز براي بافنده به حساب 
مي آيند. اين ترانه ها با ضربه هاي دفتين )شانۀ مخصوص بافت 
قالي( از ريتم و نظمي خاص نيز برخوردار مي شوند. بنا بر 
نظر فريدل، كاربرد ترانه در حين كار در ميان قشقاييان را 
مي توان نشانگر باورها، ارزش ها، فنون، محيط و شيوۀ معيشت 
اعضاي جامعۀ ايلي دانست )فريدل، 1388: 182(. شورانگيزي 
اين ترانه ها هنگامي براي ما عظمت خود را مي يابد كه به 
اشتراك عاطفي، ايجاد احساس، وحدت هاي قومي_ديني 
موجود در آنها پي ببريم. رويکرد اصلي اين ترانه ها، استفاده  
موقعيتي_ابزاري براي گذراندن لحظه ها است، اما در عين 
حال سوي ديگرش مجموعه  علايق، باورها، سنت هاي قومي 
و در نتيجه بيان بخشي از فرهنگ غني بومي منطقه است. 
ترانه هاي كار و تلاش زنان، حکايت از نيروگرفتن قدرتي 
وراي انديشه  وي دارد كه در بازدهي و به انجام رساندن كار 
او مؤثر است؛ نيرويي كه گاه از صميمانه ترين احساسات او 
و گاه از بلندپروازي ها و آرزوهاي دوردستش با زمينه هاي 
سنتي سرچشمه مي گيرد و اين هنري است كه به سادگي 

نمي توان از آن گذشت.
فعاليت هايي چون  انجام  ترانه هاي كار در  كاركردهاي 

قالي بافي در بر دارنده  عواملي هستند هم چون:
1- هماهنگي و تجهيز رواني نيروي كار؛ زيرا نظم و ريتم 
موجود در ترانه خوشايند بوده و وسيلۀ گوياي الگوبرداري 
انسان از طبيعت است. به عقيدۀ تجويدي اگر در موسيقي 
نقش،  در  بناميم،  زمان  آگاهانه  تنظيم  را  ريتم  ترانه،  و 
ريتم عبارت است از القای پندار دروني از زمان به وسيله  
تکرار آگاهانه و خوشايند خط ها و رنگ ها، به همين علت 
وجود احساس سبب مي شود كه قالي ها از حال و هواي 
بهتري برخوردار باشند )تجويدي، 1341: 51-49(. گاه 
وزن شعر می تواند صرفاً جنبه  دانش افزايی داشته باشد 
كه اين دانش افزايی در قالب شعر گنجانده می شود مانند 

نقشه  قالي در قالب ترانه. 
2- تحقق كار دل انگيز با سرايش ترانه؛ خواندن ترانه هاي 
كار كه از جمله كهن ترين نوع شعر و موسيقي بشر محسوب 
مي گردد، عاملي فرح بخش و تسهيل كننده در انجام فعاليت است.

3- ترانه عاملي براي انتقال فرهنگ؛ بسياري از عناصر 
فرهنگي از جمله آرزوها، اميدها، ارزش ها، هنجارها، اعتقادات، 
باورها و دانش بومي از طريق ترانه ها به نسل ديگر منتقل 

مي شود )فرهادي، 1379: 130 و 131(.
آريانپور معتقد است كه مهم ترين ويژگي كاربرد ترانه 
در حين كار كه عاملي تأثيرگذار بر روي اثر هنري محسوب 
مي شود، تصوير است. تصوير در ترانه، دركي است سرشار از 
عاطفه كه در لحظه  معينی، مدار انديشه  هنرمند می شود و 
به وسيله  تركيب های لغوی خاصی كه او برمی گزيند، نمود 
اندوخته ها  اين  ميان  از  خود  حال  موافق  شاعر  می يابد. 
برخی را عيناً برمی گيرد و برخی را دگرگون می كند و از 
اين گذشته، دست به ساختن تصاوير جديد می زند به اين 
معنی كه پس از ادراك حسی به تأمل و تعمق می پردازد 
و با نيروی بينش خود، به كلمات و اوزان، نظام و مايه و 
توانايی عظيمی می بخشد؛ از اين رو تصاوير شاعرانه، نمودار 
شخصيت شاعر و متضمن فلسفه  حيات و فرهنگ جاري 
در زندگي او است )آريانپور، 1354: 73 و 74(. به همين 
علت لوسين گلدمن5 در تحليل محتوايي آفرينش ادبي، 

 (Tanavoli, 1985: 131)تصوير 1. گبۀ شيري
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آگاهي هاي تجربي يك گروه اجتماعي كه هنرمند در آن 
حضور دارد و جهان خيالي آفريننده  اثر هنري را در هم بسيار 
مؤثر مي داند )فراروتي، 1377: 223 و 224(. در واقع تأثير 
نهادهاي اجتماعي، محيطي و نفوذ عوامل اقتصادي، رابطه 
مستقيم با خلق هنرهاي بومي و ادبيات دارد؛ به نحوي كه 
در زندگي كوچ محور و معيشت بر پايه دامداري، نوع كار 
در شکل گيري هنر هاي ادبي و بومي مؤثر است. بسياري از 
مردم شناسان از جمله ويليام بسکم6  فولکلور را به ادبيات 
شفاهي محدود مي كنند )بلوكباشي، 1387: 57(. بر اين 
اساس شايد بتوان با توجه به تعاريف پيشين، عامل اصلی در 
شکل گيري بخشي از نقوش و طرح دست بافته ها را متأثر از 
عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی كه همان ادبيات شفاهي 
است به حساب آورد؛ چرا كه به عقيدۀ سيروس پرهام نيز هر 
يك از ايلات موجود در منطقۀ فارس در محيط اقليمی و 
طبيعی واحدي به سر می برند و از آبشخور نقوش تاريخی  
كه سينه به سينه در منطقۀ فارس به اجرا در آمده اند، بهره 
 می گيرند. اما تفاوت در نقوش دست بافته هايشان، قابل تأمل و 
بررسي بيشتري است. با توجه به پژوهش هاي صورت گرفته در 
باب ريشۀ نقوش دست بافته هاي عشاير قشقايي، اگر بخواهيم 
پايبند به تقسيمات صورت گرفته بر روي دست بافته هاي 
اين منطقه باشيم، دو دسته از تقسيمات با توجه به تعاريف 
صورت گرفته در حوزۀ اين مقاله گنجانده خواهد شد؛ دستۀ 
اول، نقوش اشکالي كه خصوصيت بارز آن هندسی و ذهنی باف 
بودن، پيروی نکردن از الگويی معين و نداشتن نظم خاص 
و اجتناب از قرينه سازی جز در طراحی ترنج و حاشيه ها 
است كه مي توان تأثيرات خيال پردازي بافنده در شکل گيري 
بخشي از نقوش در آن را مشاهده كرد. دستۀ دوم، شامل 
نقوش خاص كه در زمان های دور يا نزديك توسط بافندگان 
قشقايی و بيش از همه كشکولی ها ابداع گرديده و از هر كدام 
چند نمونه كم وبيش به پيروی از يك نقشه و الگو بافته شده 
ولی هيچ كدام به صورت يك نقش متداول كه به استمرار و 
در انواع گوناگون ساخته و پرداخته شده باشد، در نيامده 
است. نقش مايه هايی كه كاملًا اختصاصی و مربوط به طرحی 
خاص است مانند گبه ها كه شامل طرح هاي ترنجي، شيري، 
شيري عروسکي، شيري نادري، ناظم، خشتي، عکسي و غيره 
است كه نقوش شکل گرفته عمدتاً بر پايه  نوع زندگي، باورها 

و سليقه هاي بافندگان شکل مي گيرد.
در هر دو دسته  اشکالي و خاص، آزادي عمل و تخيل 
بافنده در شکل گيري برخي از نقوش از عوامل تعيين كننده 
محسوب مي گردد، لذا در تحليل طرح هاي قالي از اين دو 

حوزه نمونه برداري شده است. 

و  ترانه هاي عاميانۀ عشاير قشقايي  تحليل ساختار 
طرح هاي قالي

در اين مبحث، عناصر تشکيل دهندۀ ترانه ها و در كنار 
آن طرح قالي عشاير قشقايي، در قالب آموزه ها و جداول 
مدون موردتحليل قرار خواهند گرفت و در پي آن با ارائه 
جدولي تطبيقي به بررسي مفاهيم مشترك ميان دو حوزه 
پرداخته خواهد شد. در تحليل ساختاري ترانه ها مي توان به 
عناصر تصوير نگارانه، مضامين و ريتم موجود در آنها اشاره 
كرد و در طرح هاي قالي نيز نقوش، مضمون، رنگ و ريتم را 

موردتحليل قرار داد.

تحليل ترانۀ »الَمِ شِر« و نمونه اي از طرح گبۀ شيري

الم شر، الم شر، شر گل منه مدد ور
alem šer alem šer, šer gal mane maded ver  

مدد ورنم يوخدور چورگ يينم چوخ دور
maded veranem yuxdur čurag yeyanem čux dur   

دست هايم مثل شير است، ای شير بيا به من كمك كن
كسی نيست مرا ياری دهد، اما برای خوردن خيلی ها هستند7

الم تو لار، ديلم اير لار تو لارام ادم گليم
alem tulâr dilem irlâr tolârâm edem gelim 

هر رنگه بير ياز اولسون، هر نقشه شاهباز اولسون
har range bir yâz olson, har naqše šâhbâz olson

زبانم می خواند دستم كار می كند، می تابم برای گليم
گليمی كه هر رنگ آن بهاری و هر نقش آن بازی شکاری شود

الم شر الم شر، خمر ايچنه قچم چامورا ايچنه
alem šer alem šer, xamer ične qačem čâmura ične

الم شر الم شر، شر گل منه مدد ور
alem šer alem šer, šer gal mane maded ver  
دست هايم مثل شير است اما دستم در خمير و پايم در گل مانده

ای شير بيا و به من كمك كن )كيانی، 1371: 98(.
ديدگاه زنانه و تصوير سازی معشوق در ذهن ترانه سرا و 
باز خورد تصويرنگارانه  ترانه در فعاليت های روزمره ای هم چون 
قالی بافی، در ترانه  بالا كاملًا ملموس است. كاربرد ترانه هاي 
عاشقانه و خواندن ترانه در وصف يار، تمي بسيار رايج در 
ترانه هاي محلي عشاير قشقايی است، زيرا قشقايي ها سرپوش 
نهادن بر عشق را گناه می دانند و كيفرش را نابخشودنی 
اشعار  در  كانی، 1370: 133(.  هونه  )احتشامی  مي دانند 
زنان عشاير قشقايی از مقاومت و دليری مردان به وفور ياد 
شده است. زنان قشقايی از روزی كه متولد می شوند درباره  
مقاومت و دليري مردان ايل در قالب ترانه، قصه، افسانه و 
غيره چيزهاي بسياري شنيده اند و در اكثر اين ترانه ها مردان 
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به هيأت حيوان شير تشبيه مي شوند، گاه نيز در برخي از 
ترانه ها شير، نمادي از حضرت علي)ع( و يادآور رشادت هاي 
ايشان است. لذا تصويركردن شير در بسياري از دست بافته ها 
را مي توان تا اندازه اي ناشي از اين امر دانست. منظومه های 
عاشقانه ای چون كوراوغلو، اصلی و كرم، صيدی خان و پريزاد، 
نيز گواهي  و غيره  عاشق غريب و شاهزاده صنم، جيران 
بر تشبيه كردن مردان دلير و جسور به شير است )كيانی، 
1371: 484-393(. چنان چه قبلا نيز اشاره شد، محتوای 
مضمونی ترانه های ايلياتی و روستايی در آميزه های رنگارنگی 
از گلايه، سوگند، هجران، قدرنشناسی محبوب، زجردادن و 
زجركشيدن خلاصه می شود )همايونی، 1356: 30(. ترانه های 
عامه، منعکس كننده  احساسات واقعی سرايندگان و محيط 
زندگی آنها است، گاه عواطف عاشقانه با دشواری و رنج كار 
گره خورده است. آهنگ ترانه های كار همواره با ضرب آهنگ 
كار فيزيکی برای كاستن شدت كار و ايجاد شور و شوق در 
مراحل بافت همراه است. لذا ترانه های عامه علاوه بر تأثير 
در سهولت انجام كارها، تأثيرات شگرفی نيز بر روی ذهن و 
خلاقيت های ذهنی داشته است. وزن ترانه   حاضر از جمله 
عوامل مؤثر برای جلوگيری از پراكندگی انديشه در هنگام 
بافت شده است (Richards, 1955: 143). در اين صورت 
ترانه  فوق، بازنمايی حسی و جزئی واقعيت، به وسيله  تصاوير 
لفظی و جزئی است. از اين طريق بافنده با نيروی شعر، از 
واقعيت به خيال و از ممکن به غيرممکن می رود )آريانپور، 
1354: 74 و 75(. ترانه  »الَمِ شِر« بازگو كننده  عواملي چون: 

احساسات، معشوق، فراغ، دشواري و رنج كار، محيط زندگي 
و اميد به آينده است كه خواننده با حضور ريتم، آن را در بافت 
قالي هاي شيري كه تخيلش، نقش چشمگيري در شکل گيري 
نقوش آن داشته، به زيبايي گنجانده است )جدول شماره 1(.  
از  برخاسته  به صورت هايي  شيري  گبه   خالق  هنرمند 
روايت، ترانه و مضامين طبيعي و بيان حالات روحي، دنيا 
را از دريچه  نگاه خود در نقش گبه به عرصه  ظهور مي رساند. 
طرح ها و نقوش گبه از افکار ساده، روان و شعرگونه منشأ 
مي گيرد و نقوش خودجوش با سادگي و بياني زلال و شفاف 
بر عرصۀ بافت شکل مي گيرد )جدول شماره 2(. در گبه هاي 
بداهه بافي شده، هيچ يك از نقوش سنتي و قواعد مربوط 
به فرش بافي رعايت نشده و بافنده همانند نقاشان مدرن، 
تخيلات و افکار شخصي خود را اساس كار قرار داده است 
(Tanavoli, 2004: 51). گبه هاي شيري در زندگي عشاير 
قشقايي جايگاه ويژه اي دارد و در همه حال جلوه  خاصی 
به فضای چادر عشاير می دهد و علاوه بر نگهبانی از چادر، 
نشانی از دليری و غرور صاحب چادر نيز است. شير، موضوع 
اصلی و شايد بتوان آن را ترنج نامتقارن در اين گونه فرش ها 
به حساب آورد. لذا بزرگ بودن شير در وسط قالی، نشانی 
از عظمت و جلال است. هر بافنده در هنگام بافت، تنوعات 
بسياری به مقتضای حال و محيط اطراف خود به گبه  شيری 
خويش می دهد و به همين علت، هيچ گاه دو قالی شيری 
شباهتی با يکديگر ندارند. بافنده به علت عدم شناخت از 
تناسبات بدن شير، ضمن بهره برداری از شکل ديگر حيوانات 

ريتمتصويرنگاريمضمون

نمونه اي از قالي شيري؛ كه اغلب نقش شير در اين گونه 
قالي ها، نمادي از شجاعت،  مقاومت  و دليري است و 
اين گونه طرح ها عموماً بر پايه  احساس قلبي زني نسبت به 
همسر خود يا شوهر آينده اش بافته مي شود و با مضامين 

عاشقانه همراه است. 

شير، شتر، گل هاي 
چند پر، كاروان شتر.

در زمينه  تقريباً ساده  اين گبه، يك مربع در مركز زمينه با نقش 
شيري در وسط آن بافته شده و در دو طرف ترنج، نيز كاروان 
شترها را شاهديم كه از ريتمي پيروي مي كنند. اما ريتم و نقاط 
تقارن و توازن بر طبق اصول  فرش بافي تا حدودي در حاشيه ها 

رعايت شده اند.

 )نگارندگان(

جدول 2.صورت تجزيه شده  طرح گبه  شيري

جدول 1. صورت تجزيه شدۀ ترانه

ريتمتصويرنگاريمضمون

ترانه اي عاشقانه در وصف يار و بازگو كننده  درد فراغ. دختر 
قالي باف در هنگام ريسيدن نخ و بافت قالي با اين ترانه از مرد 
آرزوهايش طلب كمك كرده و خواستار پايان دادن هر چه 

زودتر به فراغ و جدايي است.

رنگ،  گليم،  شير، 
شکار،  نقش،  بهار، 
اسارت، كمك، رهايي.

در ترانه  مذكور، خواننده براي تنظيم ريتم ترانه از جمله  
»اي شير بيا و به من كمك كن« بهره گرفته است و با تکرار 
اين مصرع در شعر خود، تأكيد بيشتري بر روي شير داشته 
و نوع عمل خود را متوجه شير )مرد آرزوهايش( مي كند. 

 )نگارندگان(
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اطراف خود، تلفيقی از شير به دست می آورد و آن را با ديگر 
اشکال موجود در زندگی روزمره  خود و هم چنين ذهن 
خلاق و تصويرگر خود در می آميزد و تركيبی از اينها را در 
روی قالی خود به اجرا در می آورد. خلاقيت و تنوع طلبی 
بافندگان در تصويرگری شيرها، گاه تا مرز ماورای طبيعت 
سوق پيدا می كند. در بهره گيری از اين تنوع طلبی، شيرهايی 
به رنگ سبز، سياه و گل دار و تركيباتی از شکل شير و ديگر 
 (Tanavoli, 1985: حيوانات و گاهی انسان ديده می شود
(47. به عقيده  تئودور آدورنو، رابطه  ميان ترانه و اجتماع، 
حواس را به ژرفاي اثر هنري سوق می دهد، زيرا صداي انسان 
در انزواي شعر نهفته است )آدورنو، 1377: 249(. در ترانه  
فوق نيز ژرفاي مفاهيم اجتماعي مستتر در ترانه، به طور 
قابل توجهي درون طرح گبه  شيري نمايان شده است. در 
تصوير شماره  1 نقش شيري با صلابت در مركز قالي بافته 
شده و در بالا و پايين زمينه، شاهد كاروان هاي شتر كه با 
منگوله و شرابه هايي به گردن تزيين شده اند، هستيم. در 
ميان عشاير قشقايي، بافت قالي هاي شيري اغلب توسط 
دختران دم بخت به عنوان بخشي لاينفك از جهيزيه، مرسوم 
است و جهيزيه  دختر معمولاً بر روي شترهاي تزيين شده اي 
به چادر داماد فرستاده مي شود. در اين طرح، بافنده آرزو 
و تخيل خود را به مرحلۀ عمل رسانيده، چنان چه با حضور 
شير و كاروان شتر در بالا و پايين زمينه، پيشاپيش صحنه  
عروسي خود را بر روي پهنه  قالي به تصوير كشيده است. 
تصوير پردازي در ترانه  »الَمِ شِر«، دركي است سرشار از 
عاطفه كه در حين كار، مدار انديشه  قالي باف شده و متضمن 
فلسفه  حيات و فرهنگ جاري در زندگيش است. لذا بنا به 
نظر گلدمن، تأثير عوامل اجتماعي_محيطي از طريق ادبيات 
در خلق هنر بومي مؤثر است كه در اين نمونه تا اندازه اي 

اين گونه تأثيرات ملموس مي نمايد )تصوير شماره  2(.
پس از تحليل ساختار ترانه  »الَمِ شِر« و نيز ساختار طرح 
گبه  شيري، مي توان بر اساس متمايزترين شناسه در هر دو 
نمونه يعني نقش شير، جدولي تحليلي و تطبيقي ترتيب داد 

)جدول شماره 3(. 

تحليل ترانه  »هاينا هلي هاينا« و 3 نمونه طرح گبه

هاينا هلی هاينا، سيزده دينگ هاينا
hâynâ heli hâynâ, sizda deing hâynâ

بيزد درگ هاينا، وار ديگ هاينا
bizda derag hâynâ, vâre diag hâynâ

هاينا هلی هاينا، شما هم بگوييد هاينا
ما هم می گوييم هاينا، همه بگوييم هاينا

اوتا يده، يار اوباسه، دو يو لر ناقاراسه
otâ yade, yâr obâse, do yu lar nâqârâse

بقچه گتر گل آپار، خلوت دور باغ آراسه
boqče gater gol âpâr,xalvet dor bâq ârâse

خانۀ يار در نزديکی ها است، صدای طبل آنها می آيد8
دستمال بيار گل ببر، باغ و بوستان خلوت است

هاينا هلی هاينا، سيزده دينگ هاينا
hâynâ heli hâynâ, sizda deing hâynâ

بيزد درگ هاينا، وار ديگ هاينا
bizda derag hâynâ, vâre diag hâynâ

هاينا هلی هاينا، شما هم بگوييد هاينا
ما هم می گوييم هاينا، همه بگوييم هاينا
كهر آتينگ قولونه، مخمل ادينگ جولونه

kahar âting qolone, maxmel eding jolone
بيز گلمشگ آپاراگ، سيزينگ باغينگ گولونه

biz galmašeg âpâreg, sizing bâqing golone    
جل اسب كهر را از مخمل تهيه كنيد

ما آمده ايم كه ببريم گلی از گلستان شما

(Tanavoli, 1985: 38) تصوير 2. گبه  شيري
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اولگرم آيا بندم، چشمه يم چايه بندم
olgaram âyâ bandem, češme yem čâye bandem   

اوزنگ دوندر بيراپم، حسرتله وايه مندم
ozan donder birâpem, hasratle vâye mandam

 پروينم به ماه پايبندم، چشمه ام به رود وابسته ام
صورتت را برگردان تا ببوسم در حسرت و آرزومندم

هاينا هايناله قزلر، جيب آيناله قزلر
hâynâ hâynâle qezlar, jib âynâlah qezlar

آينايه ورمن باخام قشنگ دمله قزلر
âynâye verman bâxâm qešang damle qezlar

ای دختران هاينا گوی كه در جيب آينه داريد
آينه تان را نگاه كنم شما كه شايسته  تمجيد هستيد

داغدان انردم قاره، معجمه ی دوزدم نار
dâqdân anerdam qârah, majmahye dozdem nâr  

بزدم يولا سالوم، ناز و غمزله ياره
bezadam yulâ sâlum, nâz o qamzalah yârah

برف های كوه آب شدند، دانه های انار در سينی جمع
دلبر ناز و غمزه دار را آرايش كرده فرستادم )كيانی، 1371: 

263 و 264(.
ترانه  »هاينا هلي هاينا« )جدول شماره 4( از جمله ترانه هاي 
بسيار معروف در ميان عشاير قشقايي است كه بيشتر در 
مراسم برنج كوبي كه يکي از آيين هاي ويژه در برگزاري مراسم 
عروسي است، خوانده مي شود. اين ترانه در وهله  اول، نوعي 
ترانه  كار است كه براي انجام عملي ويژه خوانده مي شود. در 

گذشته، چند روز قبل از برگزاري مراسم عروسي، از زنان و 
دختران طايفه دعوت مي شد تا در مراسم برنج كوبي شركت 
كنند. هر خانمي روز مقرر به محل تعيين شده مي رفت و 
به هر دو نفر يك هاون و چوبي بلند براي كوبيدن برنج كه 
داده مي شد.  بود،  تزيين شده  بلند  رنگي  با دستمال هاي 
با شروع مراسم برنج كوبي، براي ايجاد ضربه هاي منظم و 
حركات دقيق چوب ها و نيز براي جلوگيري از خستگي افراد 
شركت كننده، ترانه  مذكور خوانده مي شد و سايرين نيز جواب 
مي دادند. هماهنگي ترانه خوانان، ضربۀ چوب ها و حركات 
رقص گونۀ دستمال هاي رنگي، نمايانگر شادي و پيش در آمدي 
براي اجراي مراسم عروسي بود. اين رسم عموماً ميان زن ها 
رايج بود. اين ترانه در ميان عشاير قشقايي تا بدان اندازه 
در  را  آن  بسياري  امروزه  كه  است  استقبال  و  موردتوجه 
مورداستفاده  نيز  قالي بافي  از جمله  مختلف  موقعيت هاي 
قرار مي دهند )كياني، 1371: 262 و 263(. خواندن ترانه  
»هاينا هلي« با رقصي به همين نام همراه مي شود كه بسيار 
پرتحرك و شاد بوده و در مراسم عروسي برگزار مي شود 
)نصري اشرفي، 1390: 429(. تداركات مراسم عروسي در 
ميان عشاير قشقايي، بسيار باشکوه و طي چندين روز با 
برگزاري موسيقي، ساز، آواز و رقص همراه است. در محل 
برگزاري جشن عروسي، چادر داماد، اقوام و همسايگانش با 
بيرق هاي رنگين و سرخ تزيين مي شوند. دختران و زنان با 
جامه هاي رنگين و چارقدهاي ابريشمي گلگون در ميدان جشن 
جمع مي شوند و با تکان دادن دستمال هاي رنگي در دست 

جدول شماره  3. وجوه مشترك نگاره  شير در ترانه و گبه قشقايي

مضامين شير در فرهنگ قشقاييويژگي هاي ظاهريشير

ترانه ها
و

دست بافته ها

نقش شير در ترانه و طرح گبه  شيري از درجۀ اول اهميت برخوردار است؛ چنان چه 
در ترانه، مخاطب خواننده، شير )مردي دلير( است كه از وي كمك و مساعدت 
مي خواهد تا هر چه زودتر به فراغ و درد هجران پايان  داده و وي را نجات دهد 
و در طرح گبه، شير نيمه واقع گرايانه و بسيار بزرگ در مركز زمينه كه هم چون 

ترنج خودنمايي مي كند و نشان از اهميت اين نقش در اين گونه طرح ها است. 

حوزه   دو  از  يك  هر  در  شير  نقش 
موردبررسي، نمادي از نرينگي، شهامت، 
شجاعت، دليري، ابهت و پهلواني؛ منسوب 
به حضرت علي )ع( و دربردارنده  مضامين 

عاشقانه است.

 )نگارندگان(
جدول شماره 4 . صورت تجزيه شده  ترانه

ريتمتصويرنگاريمضمون

ترانه  »هاينا هلي هاينا« با مضموني شاد در باب 
مراسم عروسي و بردن عروس از خانه  پدري به 

منزل داماد    است.

شادي و هلهله، خانه  يار، طبل، دستمال، گل، باغ، 
بوستان، جل، اسب كهر، مخمل، گلستان،  ماه، 
چشمه، رود، برف، كوه، انار، دلبر، آينه و دختر. 

جمله »هاينا هلي  هاينا، شما هم بگوييد هاينا...« 
كه پس از خواندن هر بيت تکرار مي شود، عامل 

تعيين كننده  ريتم در اين ترانه است.  

 )نگارندگان(
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با يکديگر به رقص مي پردازند. مدعوين نيز با آوردن هدايايي 
چون گوسفند، بره، هيزم و هدايايي ديگر در مراسم شركت 
مي كنند. در حين برگزاري مراسم، ترانه هاي ويژه  مراسم 
نيز پيوسته توسط زنان و دختران جوان خوانده  عروسي 
مي شود )ايوانف، 1385: 214-212(. نوع تصويرنگاري ويژه 
در اين گونه ترانه ها و پيوند معاني و كلمات ترانه با جزئيات 
مراسم عروسي، علاقه و دلبستگي وافر زنان ايل به اين گونه 
با  بسياري  بازنمايي مي كند. چنان چه گبه هاي  را  ترانه ها 
موضوعيت ازدواج و عروسي در ميان قشقايي ها بافته شده 
است كه بازخوردهاي تصويري جالب توجهي از ترانه ها در 
ميان اين گونه دست بافته ها به چشم مي خورد؛ به نحوي كه از 
ميان تعداد بسياري از اين گونه طرح ها تنها سه نمونه )تصاوير 
شمارۀ 3 تا 5( براي تحليل برگزيده شده اند كه خصوصيات 
نقوش به كار رفته نيز در جدول شماره  5 آورده شده است.    
اشتراك مضموني ميان ترانۀ »هاينا هلي هاينا« و طرح 
گبه هاي موردبررسي )جدول شماره 6(، به درستي نمايانگر 
تنوع استفاده از ترانه ها در ميان قالي بافان است؛ زيرا چنان چه 
قبلًا هم گفته شد استفاده از ترانه تنها محدود به كار در 
حال انجام نمي شود، بلکه مضامين ترانه هاي كاربردي نيز 
نقش تعيين كننده اي در بافت قالي و نقوش اجرا شده بر روي 
آن دارد. بنا به نظر بلوكباشي، ذهن جامعه در نگاه داشت 

(Tanavoli, 2004: 155) تصوير 3. گبه

(Tanavoli, 2004: 157) تصوير 5. گبه )كياني، 1377: 83(تصوير 4. گبه
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زمان  گذر  در  ديگر  نسل  به  آن  انتقال  و  ادبيات شفاهي 
از ظرفيت محدودي برخوردار است. اگر محفوظات جامعۀ 
سنتي به صورت مکتوب در نيايند، دير يا زود همه يا بخشي 
از گنجينۀ فرهنگ، دانش و هنر از ذهن مردم جامعه زدوده 
خواهد شد. صنايع قومي و هنرهاي بومي و سنتي وابسته به 
زبان، گوياي تاريخ حيات اجتماعي جامعه و نمايانگر فرهنگ 
كه بخش وسيعي از آن را ادبيات شفاهي بر دوش مي كشد، 
هستند. در مجموعۀ آثار هنري و قومي، هر يك از نقش و 

نگارها و طرح ها شيوۀ تفکرات اجتماعي و فرهنگي مردم و 
نوع باورهاي ديني و آييني آنان را بازگو مي كند )بلوكباشي، 
1387: 216(. لذا مشاركت هنر در مضامين فرهنگي، اثر 
هنري را از امتيازات احساس خوشايند و نيز القای حالتي 
رواني در انسان برخوردار مي سازد )باختين، 1377: 525(. در 
طرح هاي فوق نيز احساس دل انگيزي كه در ذهن بافنده موج 
مي زده، به بهترين وجه بر روي پهنۀ قالي تصوير شده است.

جدول شمارۀ 5. صورت تجزيه شدۀ سه طرح گبه

ريتمتصويرنگاريمضمون

مضمون موردبررسي در سه تصوير فوق، 
در مورد آيين هاي سور و شادي  از جمله 
ازدواج و اجراي مراسم عروسي است كه 
تصوير شدن شاخصه هاي ويژه  اين مراسم 
بر روي اين دست بافته ها ملاك نظر بوده 

.Wاست

چاد رهاي رنگين، دختران دستمال به دست 
در حال رقص، گل، گوسفند، شتر و هداياي 
عروسي كه در حاشيه ها و زمينه ها تصوير 
 شده، حجلۀ عروسي، عروس و داماد، قلب، 

درج تاريخ  عروسي.

تعدد حواشي در تصاوير 3 و 4 به همراه تأكيد رنگ و اشکال 
جهت دار موجود در حاشيه براي حركت چشم به درون زمينه 
كه در واقع نمايانگر صحنۀ عروسي است، ريتمي جهت دار 
به طرح ها داده است. در تصوير شمارۀ 5، هداياي عروسي 
به همراه عناصر گياهي  و  جانوري در حواشي فرش با ايجاد 

ريتمي منظم  تأكيد بيشتري بر مركز فرش دارد. 

 )نگارندگان(

مضامين مشتركويژگي هاي ظاهري مشتركمضامين

ترانه ها و
تصوير كردن مراسم عروسي و آيين هاي ويژۀ آن.شادي و هلهله، رقص، دستمال هاي رنگي، گل، دختر، خانۀ يار و حجله.  دست بافته ها

 )نگارندگان(

جدول 6. وجوه مشترك ترانۀ »هاينا هلي هاينا« و سه طرح گبه

نتيجه گيری

مهم ترين ويژگي كاربرد ترانه در حين كار كه عاملي تأثيرگذار بر روي اثر هنري محسوب مي شود، تصوير است. 
تصوير در ترانه، دركي است سرشار از عاطفه كه در لحظه  معينی، مدار انديشه  هنرمند می شود و به وسيله  تركيب های 
لغوی خاصی كه او برمی گزيند، نمود می يابد. شاعر موافق حال خود از ميان اين اندوخته ها برخی را عيناً برمی گيرد 
و برخی را دگرگون می كند و از اين گذشته، دست به ساختن تصاوير جديد می زند به اين معنی كه پس از ادراك 
حسی به تأمل و تعمق می پردازد و با نيروی بينش خود، به كلمات و اوزان، نظام و مايه و توانايی عظيمی می بخشد؛ 

از اين رو تصاوير شاعرانه، نمودار شخصيت شاعر و متضمن فلسفه  حيات و فرهنگ جاري در زندگي او است.
كاربرد ترانه در هنگام بافت قالي در ساير نقاط ايران )به غير از ميان قشقاييان(، اغلب براي سرعت بخشيدن 
به بافت و پرهيز از اشتباه بافندگان در هنگام بافت بر طبق نقشه خوانده مي شود. اما در ميان عشاير قشقايي كه 
اغلب نقشه هاي بافته شده به صورت ذهني و با توجه به خلاقيت فردي بافنده است، ترانه ها عامل ريتميك و حتي 

نقشه ساز براي بافنده به حساب مي آيند.
كاركردهاي ترانه هاي كار در انجام فعاليت هايي چون قالي بافي، دربردارنده  عواملي چند هم چون هماهنگي و 
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تجهيز رواني نيروي كار است؛ زيرا نظم و ريتم موجود در ترانه خوشايند بوده و وسيلۀ گوياي الگوبرداري انسان 
از طبيعت است، ترانه هم چنين عاملي براي انتقال فرهنگ می باشد و بسياري از عناصر فرهنگي از جمله آرزوها، 

اميدها، ارزش ها، هنجارها، اعتقادات، باورها و دانش بومي از طريق ترانه ها به نسل ديگر منتقل مي شود.  
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3 Abstract

Public art studies in Iran are severely in interact with discourses of cultural identity. 
Among them, oral literature due to the verbal indicator and including different fields of 
historical, social and cultural is an appropriate basis for doing such researches. Singing 
during carpet weaving is common in the most areas of Iran, but singing during carpet 
weaving among the Ghashghaei tribes can be considered different from other areas of 
Iran. The subject of the present study is considering the influence of Oral Literature on 
Hand-Knits of Fars Province, therefore, with a comparative and analytical approach, 
some parts of oral literature including songs and lullabies of Ghashghaei tribes of Fars 
province along with the other kinds of hand-knits of Ghashghaei tribes are analysed in 
terms of concept and content. In the process of research, the opinions of some think-
ers like S.Sperg, Karl Bucher, and Philips Shale and other research resources were used. 
The results of the present study confirm the close conceptual relations, even mentally, 
between the songs and the elements, and visual factors of some of special hand-knits 
among the Ghashghaei tribes. Thus, this article is finalized by drawing the thematic 
and topical relations between the songs and hand-knits of the Ghashghaei tribes, and 
also determining a way to recognize the weavers’ thought and culture bases regarding 
the formation of some of the carpet patterns. The obtained results explain this fact that 
the songs are considered as the rhythmic factor and even design maker for the weavers 
which most of the woven designs are imaginative and concerning the creativity of the 
weavers among the Ghashghaei tribes. Here, song is the factor to transfer the culture 
and many cultural factors like the wishes, values, norms, believes, feelings and local 
knowledge to the next generation.
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